
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

 
  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٢ می ٠۴

  

   ھم زبان افغانکي یباي زۀنوشت
  

روم ادار وقت حاضر نشدم چيھ. ساکن مشھد بودم. نجا بودمآ ی و چھار سالگستي آمدم و تا باي به دنراني ادر اع ۀ ب اتب

نمگري دی تا حق داشته باشم به شھرھارميعبور بگۀ  و نامھیخارج شجوی وقتیحت.  سفر ک ان در شھراني دان  ی افغ

ا موقعئیاروي از روشهيھم.  رفتندی آمدند و دوستانم میگرد ھم م اتي ب وھی ھ ردمی می دورزي آمني ت م نم.  ک  یدل

ا نمي را ببینابان سپاھ جیعالۀ اتباع و چھرۀ خواست بروم به ادار ه ب د می حسنۀقي ک ه من پوزخن دی ب ا.  زنن  یعط

را .دمي بخشی مشي به لقاشهيمسافرت را ھم شتاد ني ھمیب د ھ ولی دوو خلاف ھر متول ا بی معم ه ت ار ستي ک  و چھ

شھد را نري غیگري شھر دچي ھمن اصلاً   شمال سفر کرده،اي شابوري ناي بار به تھران کي حداقل یسالگ .  امدهيد از م

 مي را بگوی نفر از نسلکيرمال و نري غتي از وضعی قابل توجھريغۀ فقط گفتمش تا نمون. ستي نی دردني ا!خب بله

  .تندغربت ھسۀکه زاد

ا بیراني من با اارتباط اطي در محشتري ھ وده است و طبی و فرھنگی و علمی آموزشی ھ ه در چنیعي ب  ني است ک

تم وقتی میخوبۀ من به مدرس. دي آی نمشي پی دارد، اھانت که وجودئی به خاطر فضائی ھاطيمح دای رف ودمئی ابت .  ب

وھچي کنند و ھنمي توھارم داد که نگذادي خاله ام به من ، ھمان اولئیابتداۀ در مدرس شنني وقت ت د و ن جز . دمي نکردن

اله این زمان سآ دي که شای فرھنگیمعلم ب ه س ر ن ر سر دخت الی سال داشت و خشمش را ب رد ی خ رد و تلاش ک  ک

اق ھمنيا.  برگشتیول.  خواست برگردد به مدرسهی نمگريآن دختر، خواھر من بود که د.  کندرشيتحق  من شهي اتف

  . نبوده امیاما آدمِ تشنج طلب.  دادی دفاع از خود قرار میرا در حال آماده باش برا

د، یما داغ مۀ ھمۀ  که کلی نوجواندر ی گراھني حس مکي کن ود در من بئ ده ب م ۀ مدرسطيمح. ه وجود آم ان ھ  م

انع شتري بیلي خوب تحصتي موقعیول.  کنندی خواستند متلک پرانی میلي خی بود که عده ایطور ان م اگردان افغ  ش

ال وقتنيا.  آمد کار به دعوا بکشدی از دانش آموزان افغان ھم بودند که بدشان نمیعده ا.  شدی کار منياز ا ود ی م  ب

ا  . مي بکنی پرستھني که چطور ممي دانستی نمقيھنوز دق.  کندی می پاتی وضع آدم را قاتیتلف مخیکه ھورمونھا ه م ن

ه .  خودمانی ملتِ ي بر ھویدئيأ تیعني یگري دیِ  ملتي بردن ھونئي پامي کردیفکر م.  ھایرانيو نه ا  نياالبته وضع ب

  . بودنيما ھمۀ  ھمی ذھنی کلیاما فضا. شدت ھم بد نبود
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ا و ھم.  چندئیلوي کی که تندروديعقلم رس) چند تا مژه زدن( شدم و خانم شدم و یانرستي دببعد ه ج  شهيبد و خوب ھم

ردمیآن حالت دفاع. ھست ودم، شل ک اع.  ام را که با آن بزرگ شده ب ان حالت دف ا وجود ھم البیب ه طور ج م ب  ی ھ

  . بودندیراني دوستانم در مدرسه اني تریمي صمشهيھم

د، مي تصمیاتباع خارجۀ  بود که وزارت کشور و به تبع آن اداردهي رسی شدنم روزگاریرستاني از دبشيپ  گرفته بودن

د. مي تحت حکومت طالبان بدھی تا تن به زندگاورنديپدر ما را درب ارش اخراج شد.  داشتیپدرم شغل آبرومن . از ک

را.  کندی شد و مجبور شد دستفروشکاريب دبخني ایمن ب ستانیت ب ه افغان ا ب تادمی لعنت م ھ ه طور . شهيھم.  فرس ب

د، تحسۀ  را که حاضر نشده بودند آواری ھم کسانیزي تناقض آماريبس ده بودن ستان مان  ی منيغربت شوند و در افغان

اطق يیھمان سالھا خشکسال.  گفتیراست م.  استیري گفت از سر شکم سیمادرم م. کردم  شده بود که مردم در من

  .ردند خوی افغانستان علف میزمرک

ان«  شدی نوشته مم،ي مھاجر بودشتري مان که بی محل زندگیوارھاي در و دی روبعد ه کشورتیافغ رد ب »  خر، برگ

دی و تف می نوشتند افغانی مني زمی شرور، روزی پسرک ھای تک و توکاي ايا.  کردن ساننھ ه وزرات ی ک د ک  بودن

دگني ھمی اند، برافته را گر کرده بودند که افغان ھا شغل آنھاني تلقنطوريکشور بھشان ا ات زن ما امکان ه ش  ی است ک

ردن وجود دو مکي یمشکلات اقتصاد. ديمرفه را ندار ه گ ود ب اده ب انونيلي مملکت افت اجر افغ ار چيھ( مھ  وقت آم

ه اني داشتم از ای حس بدئی جوراکيخب من ھم ). دمي تعداد خودمان را نفھمقيدق ودنطوري ک ده ب ه در نياز ا.  ش  ک

تاي ممکلت به دنني که نکند من که در انياز ا.  بودممخمصه ده ام راس سامانی آم صادی مقصر ھستم در ناب  ني ای اقت

ه خاطر حضور اردي گی از سازمان ملل می کلانی سالانه کمک ھاراني که دولت ادمياما بعد فھم. مردم داد ني ب  تع

ایراني ااتي مالاً صرف( خودش بيز ج گفت ای دولت می خوردم وقتی می که چه حرصآخ. رانيافغان در ا را)  ھ  یب

  . کند و مھمان نواز استی منهيافغان ھا ھز

ایخراسان در مورد دزدۀ  روزنامی واقعري ناجور و گاه غی شروع شد قصه ھابعد ل و تجاوزھ ا ی ھا و قت ان ھ  افغ

.  دروغ بودندخي از ب ھم کلاً  ھایبعض.  داشتندتي واقعشاني ھایبعض.  ھاتي حکاني باره شروع شدند اکي. رانيدر ا

 زد و جرم ثابت ی درشت متري تقي بدون تحقاً روزنامه فور.  افغانکي کرد در مورد ی مئی شک ھاکي اول سيلوپ

شدهیبعد کشف م.  دادی عدالت را می اجرادي کرد و امی افغان را ھمانجا ثابت مکيۀ نشد ام ثابت ن ه اتھ د ک ا .  ش ام

 داشته ی وجود خارج شد که آن افغان اصلاً ی نمی خبرگري گذاشت و دی را مسکوت مماجراۀ خراسان ادامۀ روزنام

ه یگاھ.  شناختمی دورادور می حادثه را به نوعی ھا بودم چون قربانتي حکاني از ایکي انيخودم در جر. ه ناي م ب  ھ

وجچيخب ھ.  شدندی مرتکب می وحشتناکی ھاتي از افغان ھا جنای عده ایراست رایھي ت . ستيرتکاب جرم ن ای ب

  .ادي زیلي شدم سرافکنده، خی که سرافکنده بود و مديبا

اجران غیري بار موج دستگکي بود و ھر چھار ماه اردوگاه انونري مھ ه بعضبيعج. ی ق ود ک اجران ني از ای ب  مھ

ول اي کنند، یچياتباع ھوس کرده بودند کارت آنھا را قۀ موران ادارأ بودند که مراني مثل من متولد ای قانونريغ  آنھا پ

دارکم را کي شد اگر من که ی چطور مدمي وقت نفھمچيمن ھ.  شان نداشتندی مدرک اقامتدي تمدی برایکاف ار کل م  ب

ه دننيآستان قدس گم کرده بودم، با اۀ در کتابخان ا ب ه آنج ودم و ھاي ک ده ب ه بچي آم ا ب شھد پ ته روني وقت از م  نگذاش

فپدربزرگم را به .  شدمی سنگ فرستاده مدي و به اردوگاه سفی قانونريغ مھاجر کي شدم یبودم، ناگھان م  سنگ ديس

ا ھیب پز مآ گوشت شيبرا.  رفتم به ملاقاتشیبردند و من ھر ھفته م ردم ام ذا را زچي ب ستم غ  لباسم ري وقت نتوان

ر می وقتشهيھم. ننديموران نبأ کنم تا میمخف تم را مھ د و بازرسی دس د، ی ام می زدن و م کردن تم و فقط میل  ی رف

ود .  را به او برسانموهيتوانستم آب م ستان ب ا آن سنش رووزم اتش ی مسي خني زمی او را ب ا نوبت ملاق شاندند ت  ن
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ا ک.  دادی به من دست مدي کردم و حس حقارت شدی مهيآنجا بود که گر. شود هيام دی را نمن تم رشد کن چون .  گذاش

  . ام داشتمیراني اگانين و ھمسا و دوستاانيراني با ایادي زیوندھايپ

ا.  کردداي در اردوگاه انجام شد که خبرش سالھا بعد درز پیکشتار ازه اشيآنجا را خراب کردند و به ج اختمان ت  ی س

ا ھ. بنا کردند شدیزي چاً  وقت رسمچيماجرا دھان به دھان گشت ام ش.  اعلام ن ه واکن ل در ی از سوین ازمان مل  س

  . نداشته امی وقت انتظارچي ھکهاز افغانستان . رانيوزارت کشور ا از یخاطرم ھست، نه پاسخ

رد؟ هي شود توجی ماياما آ. هي در ترکاي ديدر فرانسه شا.  توان شاھد بودی ھم موناني را در ئی صحنه ھاني چنخب  ک

دی سنگ و اردوگاھھادي ھا سفیليخ ه کردن شابه آن را تجرب اعران، نو.  م در ...  وانسي نقاشان و خوشنوسندگان،يش

 قصد  اجتماع انکار کرد و من اصلاً کي نخاله ھا را در ود شود وجینم.  سواد و دزدان و اوباشانیکنار کارگران ب

  . بسازمرانيمھاجر افغان در اۀ  از جامعه لکی پاک و بري تصوکيندارم 

ا داده می که برایفرصت سی رشد به افغان ھ وداري شد، ب دک ب صاد.  ان انوادهیرشد اقت  و ی علم،ی، رشد فرھنگ خ

ته یراني اکي آسان نبوده است، آنطور که اصلاً .  نسل من آسان نبوده استی برایھنر ا فرصت داش  کي اي در اروپ

ا خارجشاني ھااستي در سئی غرض ھاو بغض یگري دی ھم مثل ھر جائی اروپایکشورھا. ايافغان در استرال  اني ب

دنیزي چشهياما ھم. دارند انون م ام ق ه ن ه چ.  وجود داشتهی ب ا ھم دوزيآنج راني ت ده است و ب ا ھر ی ش  برخورد ب

ع شوند و وجھی نشده، تلاش مگرفتهاگر ھم در نظر.  در نظر گرفته شده استی قانونیطيشرا  ۀ شود که ابھامات رف

ده ھکي. ستي نبوده و نی خبرني چنرانياما در ا.  شان را حفظ کنندئیتمدن اروپا د ی وقت نمچي پناھن ا او چه  دان ب

 از مھاجران لي سال حق تحصکي.  زندی می ساز تازه ای و ھر نھادیھر روزه و ھر ھفته ھر سازمان. خواھند کرد

 نيي کنند که اگر مبلغ تعی مبي تصویليبعد درست در وسط سال تحص. مي درس بخوانمي توانی شود و ما نمی مگرفته

امي کنی می و سعمي کنی کار را مني حال ما اني ابا. مي به مدرسه برومي توانی ممي پرداخت کنیشده ا اده ھ  ی عقب افت

دي گوی مسالبعد آخر . مي و به کلاس برسمي ساله را جبران کنمين ادي توانی من درکدي را بدھئی امتحان نھ ا م ه ی ام  ب

ه  شوی نمنيبنابرا.  رسدی نمئی مثل من به جای افغانکي ی وضع تلاش ھانيبا ا. شما ارائه نخواھد شد رد ک د ادعا ک

ا ا اانيرانيدر اروپ ه ج ر ب د مطلقدهي رسئی اگ ااً  ان ت ھ وده و دول ان ب لاش خودش ای ت ار شائی اروپ ا ی استهي رفت  ب

ا وضعانيرانيا ا در اتي ندارد و بعد آن را ب ان ھ ردسهي مقاراني افغ ل مقااصلاً .  ک  طيچون اگر مح. ستي نسهي قاب

  . رسدی نمئی به جاراني امي ھم مثل تلاش مھاجران مقراني خارج از اانيرانيفراھم نباشد، تلاش ا

ودم، ماي به دنراني کرده ام آخر چرا من که در ای فکر مشهي ھممن ده ب ه ای شدم کسی آم ته و ناچار راني ک  نخواس

 با مردم خودش ھم مشکل دارد چه راني الکت کنم که ممهي توجنطوري را ای مردمی و گاھی دولتی ھایبودم بدرفتار

  .سد به منر

ودم خود رانيدر ا.  کنمی را فراموش نمراني در ای وقت زندگچيمن ھ.  نبودهني ھمه سال اما فقط اني مدت ادر ه ب  ک

ه ا.  بودمگانهي بشهي دانستم و ھمی نمراني از ائیرا جز ه از سولي دلنينه فقط ب ه و دولت ای ک  پس زده راني جامع

نم من ی ھستم، حس منجاياما حالا که ا.  خواستم در آن جامعه حل شومی که خودم ھم نملي دلني شدم بلکه به ایم  ک

ود جادي در من ای که از کودکيیآن حس دفاع. رمي خواستم بپذیحل شده بودم، فقط نم  شده بود، به واقع در من مانده ب

دگیراني اکي که من مثل رمي گذاشت بپذی بود که نمنيو ھم نمی می زن تم من ھمیم.  ک اندر صد اف صد شهي گف  غ

تراکات ز.  باشمدي شایراني امهي فھمم که من نیحالا م. ھستم ا محیاديچون اش ه ب دگطي ک ادي ام ای زن ودم، ج رده ب  ک

رای توانم دلتنگی وقت نمچيچنان در من نفوذ کرده اند که ھ نمراني ای ام را ب یرانيمن ا.  خاموش ک را ي ه م ودم ک  ب
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وانم بجوشمی نمی خودم به راحتنطنا ھستم که با ھم ویافغان. رفتندي پذینم اقیبرزخ.  ت ه در آن ب  خواھم ی است ک

   استني ھم ھمتيماند و واقع

   "مي افغان ما با ھم برابریھمشھر"  بوکسي فجي پاز

  

  :يادداشت

ه سبک  از آنجائی که نويسندۀ نامه در ايران بزرگ شده و در ھمانجا به مکتب رفته باسواد شده است، مبرھن است ک

ما ھم حين ويراستاری آگاھانه آن سبک نوشته .  با سبک نگارش فارسی ايران ھمسو و موافق باشددتارش می باينوش

ايش نويسنده را دست نزديم، تا آنچه را خود  ه نم ن مطلب ب دۀ اي در نھايت به مثابۀ نتيجه تذکر داده است، برای خوانن

  .گذاشته باشيم

 AA-AAادارۀ پورتال


